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جِيمِ َّا َانِ  َّا َِ ِ ِاللهّٰ «أُذُ
حِيمِ َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

َ
َ

مَولا وَ ِد ِّَ اَشرَِ ِُ وَ بُلِ ُّا ھَادِي ، ِَاَا یجَةِ ِَ وَ مِ َ Gْ
َ
الأ ِ ِّ َا ََ لامُ َّا وَ ةُ َّا وَ ينَ ِ

َ
اَا رَبِّ اللهّٰ الحمَْدُ

ٰَ ُِا َّا نُ ْ َّال وَ ِنَ اُکَرَّ اُَوِنَ َِاھِر َّا بِينَ یِّ َّا ِِآ ٰَ وَ دٍ مَّ َُ اَُفىٰ اسِمِ َ Hا بىِ
َ

أ ينَ ِ
َ

اَا ِِإ ِِحَب
ِ؛» ِّا َمِ امِ َِ إِلىٰ الآنِ َِ خجَعِينَ

َ
أ م ِِاَ

َ
أ

«.۱ ادِِنَ َّا ََ }وَكوُُا َ االلهَّ ُا اتَّ وا ُَآ ينَ ِ
َّا ھَا يُّ

َ
أ الکر:{يَا ابه فى الى االله «ل

به موفق ایام این در ان شاءاالله (علیهم السلام)، طهارت و عصمت اهل بیت اندوه و حزن ایام محرم الحرام اول شب
محمد آل و محمد بر صلوات برکت به باشیم. است مثوبات و قربات افضل از که شهیدان سالار و سید عزاي اقامه

(صلی االله علیه و آله و سلم).
تشخیص که است مدتی باز و کنم عمل می دهم تشخیص وظیفه به عنوان که آنچه به باید حقیر مدت هاست چون
چند شاید کنم. سخنرانی و بروم منبر و بگویم اینکه تا بنویسم و کنم تحقیق بیشتر باید که است بوده این بر من
سرخس، شهر در رمضان ماه در هم مدتی و روز ده در شیراز دانشگاه مسجد در سخنرانی جز که است سالی
که حدیثی نکته اي روایتی مطلبی به اگر سال طول در براین اساس لذا و نمی پذیرم منبر و سخنرانی دیگري جاي

کنم. عزیزان تقدیم نورانی محفل دو این در تا می کنم یادداشت باشم، داشته برخورد باشد ارزشمند
عزیزان شما خدمت گفتم کردم؛ استفاده بردم، سود پسندیدم، را روایت دیدم (علیه السلام) صادق امام از را روایتی
محمد آل و محمد بر صلوات کنید هدیه (عهلی السلام) صادق امام مذهب رئیس بلند روح به کنم تقدیم هم

(صلی االله علیه و آله و سلم).
«۲ ؟ مِنىِّ تَ ْ َّ ََ ءٍ شىَْ يَّ

َ
أ تَلاَمِذَتِهِ ِ Gْ َ ِ َلَ هُ نَّ

َ
أ لاَمُ: َّا یْهِ ََ ادِقِ َّَا عَنِ رُوِيَ «وَ

ما درس کلاس به بودي، ما با که مدتی این در فرمودند: شاگردانشان از یکی به روزي (علیه السلام) صادق امام
فهمیدي؟ چه دستگاه این در گرفتی؟ یاد ما از چه داشتی، حشرونشر ما با و داشتی، رفت وآمد ما خانه به می آمدي،

هستند. معلم به گونه اي که کسانی براي است تربیتی نکته اولین این
دانش آموزان هستید، استاد نیستید. متوجه شما و دارند فهم کج تابی گاهی شما فرزندان هستند، فرزند معلم والدین
به خاطر من مخاطب است ممکن می گویم سخن منبر بالاي من نیستید، متوجه شما ولی دارند؛ فهم کج تابی شما

نباشم. متوجه من و کند پیدا فهمی کج تابی خودش ذهنیات
است. نفهمیده یا فهمیده درست طرف ببیند کند، کنترل بگیرد، امتحان باید است آموزنده که کسی گه گاه

فرمودند ایشان داشت. حضور شرعی سؤالات به پاسخگویی بخش در (علیه السلام) رضا امام مطهر حرم در من پدر
قرآن! با هم آن خواست استخاره ما از و اتاق در آمد جوانی یک

باشد، نرسیده جایی به فکرت مطلب، روي باشید کرده فکر باید اول دارد، مقدمه دوتا استخاره دل عزیز گفتم او به
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باشید! نرسیده جایی به هم مشورت و مشاور با مشورت سراغ باشید رفته
حالا بگویم گذشت دلم به من گفتند ایشان کنید. استخاره باید که اصرار نکرد قبول است. استخاره وقت حالا
دارید چه کار حاج آقا شما گفت می خواهید را استخاره چه براي شما گفتم می خواهید را استخاره چه براي شما

کنید. استخاره شما می کنم نیت من کنید، استخاره شما
کنید استخاره می خواهید چه براي نگویید شما تا نمی گیرم من گفتم کرد. انکار او کردیم اصرار ما می گفتند ابوي

بفهمم. را آیه پیام بتوانم من که
بکشم! را پدرم من آمد خوب اگر کنید، استخاره می خواهم حاج آقا گفتند

بکشم! را پدرم بروم من آمد خوب اگر استخاره
بروم من آمد خوب استخاره حالا اگر است. پدر قتل استخاره موارد از یکی که بود این استخاره از آقا این فهم

بکشم! را مادرم و پدر
نمی کنند. درك را همدیگر نمی فهمند، را هم حرف شوهر و زن دارد؛ فهم در کج تابی مخاطبمان ما وقت ها خیلی

فهمیدي؟ چه تو روز فلان من رفتار از آقا بگویند کنند خلوت هم با گه گاهی بنشینند باید
گرفتی؟ چه تو مکان آن در من گفتار از

است. بد فهمی ها مال است فهم ها سوء مال درگیري ها از خیلی
محضر در کردي، شاگردي داشتی! رفت وآمد ما با مدت این فرمودند شاگردشان این به (علیه السلام) صادق امام

گرفتی؟ یاد من از چه نشستی، ما درس
شده ذکر او از نشانی یا نامی است بوده حضرت موردتوجه اینجا که شاگردي این کنم پیدا که تاریخ در گشتم بنده

بود. قابلی انسان بود کس هر اما بود! کسی چه شاگرد این که است نیامده نکردم. پیدا متأسفانه است،
۳؛» َِاََ انَ ثمََ مَوْلاَيَ يَا ُَ «َلَ

کردیم، رفت وآمد کشیدیم، زحمت زدیم، زانو خدمتتان که مدت این ما آقا داشت عرضه (علیه السلام) صادق امام به
آموختم. شما خدمت از من مطلب هشت گرفتم، یاد شما خدمت از من مسئله هشت

۴؛» ا ََِعْر
َ
لأِ َّ ََ َا َّ ُ H لاَمُ َّا یْهِ ََ ُَ «َلَ

فهمیدي؟ چه گرفتی؟ یاد چه ببینم من تا بگو را مطلب هشت این خوب خیلی فرمود علیه السلام صادق امام
پس درس دارد استاد یک محضر در شاگرد، یک متعلم، یک دانش پژوه، یک دانش آموخته، یک عملاً اینجا از

گرفتم. چه فهمیدم، چه من که است این پس دادن درس می دهد،
را تلگرامی کانال هاي این من برویم حج اینکه از قبل رفتیم. حج کرد روزي خدا شدیم. مشرف حج امسال ما
حسین امام شیعیان اباعبداالله، شیعیان ما، مردم از بسیاري گویا اصلاً دیدم را سایت ها از بعضی یا می دیدم بعضاً

نفهمیدند! را استطاعت و حج وجوب حج، اصلاً (علیه السلام)،
چه؟ یعنی حج نمی فهمد که بود معلوم نوشته ها از

چه؟ یعنی وجوب
چه؟ یعنی واجب کار

نیستی! مسلمان تو می میري نصرانی یا یهودي تو می گویند او به مرگ موقع نرود حج است مستطیع که کسی اینکه
چه؟ یعنی

بگویم! استطاعت شرعیه مسئله به عنوان دارم قصد شب یک من حالا که نفهمیدند هم را استطاعت
چه؟ یعنی اصلاً که

حج، استطاعت مسئله در دارند فهم کج تابی و بدفهمی مستطیع اند. نمی دانند ما مستطیع هاي درصد هفتاد از بیش
گفت. خواهیم روز یک ان شاءاالله را این

می دهد. پس را درسش دارد هم خوب می دهد پس درس دارد راوي
ْلُ ِG َُ وَ تىِ ََْو فىِ ُنىِ ِG ْيُؤ ْَ يُفَارِقُنىِ لاَ مَا إِلىَ تىِ همَِّ فتُْ ََ َ G حَبِیبَهُ وْتِ َ ْ

َا دَ ْِ يُفَارِقُ بُوبٍ ْَ َّُ ُHْي
َ

رَأ ولىَ
ُ ْ
اَلأ «َلَ

۵؛» ِ اَاللهَّ وَ َْنْتَ
َ

أ الَ ََ ِ ْ َ
ْ

اَلخ

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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ماندگار همراه
هر دیدم من که بود این آموختم شما محضر از گرفتم، یاد شما از من که چیزي اولین آقا گفت اول مسئله
انسان ها که چیزي هر می ورزند، عشق او به انسان ها که چیزي هر می گیرد، قرار دوستی و محبت مورد که چیزي

مرگ! زمان تا حداکثر هست، هست، هست، همراهی این و دلبستگی این می بندند، دل او به
گریه آدم، بچه آدم، زن خویشاوندان، نزدیک ترین خاك در گذاشتند که را مرده دیگر می شود. جدا مرگ موقع
ُونَ ِ رَا هِ ْَِإ َّِوَإ ِ اللهَِّ َّِإ » هم بعد می چینند، را لحد می ریزند، را خاك ها هم بعد می زند، سروصورتش به می کند،

برمی گردند. همه ،«۶
نشد! که این دیدیم می شود. جدا محبوبش از و خودش حبیب از حبیبه، یفارق عندالموت محبوبی هر

نکند. ول را من که بکنم چیزي صرف را خود همت باید که آموختم را این شما محضر از من می گوید آقا این
رفاقت در باشد، مرد که چیزي سراغ رفتم باشد. من با مرگ دم تا حداکثر نباشد این جور نباشد، نیمه راه رفیق
نکند. ترك را من بماند که بماند هم قبر در قبر در بیاید بیاید، بیاید، بیاید، من با رفاقت در بدهد، خرج به مردانگی

الخیر! فعل است، خوب کار است، نیکوکاري آن و نیست بیشتر چیز یک است، این چنین که چیزي آن دیدم
لحظه یک رفتند، که همه می گذارند قبر در را انسان وقتی می فرماید دارد، کافی در کلینی مرحوم را روایت این
خیال می خوابد، لحد به می خورد سرش می شود، بلند مرده این برمی گرداند، بدن به را روح گویا متعال خداي
نیست. قبرستان در کسی دیگر رفتند همه خوابید، که حالا هست. خواب می کند خیال هست، دنیا در هنوز می کند
خوش روي و زیبا یا بد ذات و بد بو و گل بد و سیاه یا حالت، دو از یکی در می شود قبر وارد موجودي یک حالا

کیستی؟ تو می گوید بیچاره مرده این باشد اولی خوش بوي؛ و
کیستی؟ تو می پرسد میت این باز باشد هم دومی هستم؛ تو عمل من می گوید

ما! سراغ به آمدي تنهایی این تو
هستم؛ تو عمل من می گوید بازهم

کربلا و حج و حسین اگر می آید؛ سیاه آن بود و... ربا و زنبارگی و شراب و موسیقی و ناهنجار فیلم و ترانه اگر
بیاید. دیگري این بود نخوردن رشوه و دروغ نگفتن و گرفتن را دیگري دست و زکات و خمس و روزه و نماز و
گرفته یاد حضرت خدمت از که مطلبی اولین می دهد. پس درس (علیه السلام) صادق امام خدمت دارد آقا این
باشد، ماشین باشد، خانه هست. گور لب تا حداکثر ببندم دل چیزي هر به دیدم من آقا می گوید است. این است

هست. گور دم تا باشد بچه و زن حتی باشد، جاه باشد، مقام باشد، ثروت باشد، پول
تىِ!» همَِّ فتُ ََ َ G» فرمود: می پسندم، من خیلی دیدم، را روایت تعبیر رفتم

در می ماند. من براي می ماند، من با که چیزي مورد در کردم، خرج را خودم اراده کردم، خرج را خودم همت
کار نیک، کار الخیر، فعل هو و نمی شود جدا من از و هست من مونس من، قبر در من، وحشت در من، وحدت

خوب.
خوب بارك االله ؛» ِ اَاللهَّ وَ َْنْتَ

َ
«أ فرمودند: او به (علیه السلام) صادق امام داد پس را اول درس این تا بلافاصله

است. درستی مطلب و عالی مطلب فهمیدي!
در اشتباه ما مشکل هست، این ما فطرت است، ماندگار امور دنبال به که است داده قرار این طور خدا را انسان
اشتباه را راه می کنیم. پیدا مشکل تطبیق در می کنیم، پیدا مشکل مصداق در است. تطبیق در اشتباه و مصداق

است. ماندگار امور دنبال انسانی هر الا و می رویم
داریم؟ را خلود بحث ما چرا

داریم؟ را جاودانگی بحث ما چرا
ذاتاً ما است. خورده پیوند خلود و جاودانگی با انسانی هویت که است این سرّش دوزخ؛ در یا بهشت در یا حالا
این داریم. تطبیق در خطاي هست مشکلی اگر ماندگار. کمالات ماندگار، زیبایی هاي هستیم، ماندگار امور دنبال

اول! درس این فهمیدم. درست اول از نداشتم را تطبیق در خطاي این من می گوید آقا
ماندگار. همراه شد اول مسئله عنوان بدهیم عنوان مسئله هشت این به بخواهیم اگر خوب

ماندگار، همراه یک دنبال به بروم بود این گرفتم شما از که اولی درس من آقا گفت (علیه السلام) صادق امام به
است؟ کسی چه او و نمی کند ول را من تنهایی در که رفیقی یک می ماند. من با که رفیقی یک مرام، با رفیق یک

نیک. کار

www.rezaitehrani.ir3
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بجا فخر
است. آموخته (علیه السلام) صادق امام خدمت در که مسئله اي هشت از دوم مطلب

إِنَّ الىَ ََ ِِ ْَ فىِ ظِيمَ ََْا َْ َ Gْَا ُHْي
َ

رَأ وَ ََْف لاَ ََِذ إِذَا وَ ِَ ََْا وَ الِ َ ْ
ِ آخَرِينَ وَ سََبِ

ْ
ِلح ونَ ُَْيَف ماً ْَ ُHْي

َ
رَأ َلَ ةُ َ ِGا َّَا»

۷؛» كرَِيماً دَهُ ْِ كوُنَ
َ

أ نْ
َ

أ دْتُ ََْجَ ْ ُ
ا ٰْ

َ
أ ِ اَاللهّٰ دَ ْِ كرَْمَكمُْ

َ
أ

بجا! فخر درست، افتخار می گذارم را اسمش بدهم عنوان دومی این به بخواهم اگر من خود
به عده اي کنند، فخرفروشی کنند، افتخار می خواهند وقتی این ها دیدم، را مردم من آقا داشت عرضه حضرت به

هستیم! قاجار نسل از ما می کنند؛ فخرفروشی حسب ونسب
هستیم! شاهان نسل از ما

هستیم! دانشمندان نسل از ما
می نازد. حسب ونسب به

این آنجا دارم، را زمین این آنجا دارم، را کارخانه این آنجا می نازند؛ مالشان به کنند فخر می خواهند وقتی عده اي
دارم. آپارتمان تعداد این دارم، را خانه

همه که بود این کاروان غالب وجه تقریباً بود. یک درجه کاروان بودیم همراه ایشان با سفر این که کاروانی این ما
می نازد! دارد آنچه به می نازد! مالش به دارند را حال این بعضی ها می دیدم و بودند میلیاردر

است}! دیگري {گونه نه گاهی لفظ! به اینکه نه حالا
بچه این از بعضی است، شده باب تهران در که کاري این فرمودند قبل سال دو یکی (حفظه االله) رهبري معظم مقام
است. فساد و ظلم مصداق این تهران، خیابان هاي در می دهند ویراژ می شوند، آن چنانی ماشین هاي سوار پول دارها

می نازد! مالش به دارد معنا چه
است. عملی کردن ناز موارد این

است! فلان من بچه بله می نازد. خانواده اش به و اولاد قبیله، عشیره، به عده اي یک فرمود
است! فلان من نوه

ندارد. فخر این ها آقا داشت عرضه (علیه السلام) صادق امام به
حاصل چه را تو پدر فضل از فاضل بود تو پدر گیرم

نداریم! کم بی سواد آقازاده ما
لایفهم بچه ولی هست؛ تقلید مرجع پدر نداریم کم ما جامعه، در هست مطرح هم بد ژن و خوب ژن بحث حالا

ندارد. کمالی و فضیلت هیچ که است شده بزرگ محیطی در البر. من الهر
نظام اصلاً فرمودند مصاحبه آن در کردند. مصاحبه پاریس در (رحمۀاالله علیه) خمینی امام مرحوم نمی رود یادم من

است! عقل خلاف سلطنتی
یک یا عربستان مثل است متحجر و متخلف کشورهاي در یا سلطنتی و پادشاهی نظام هم الان می بینید شما لذا
هست. عقل خلاف چون است؛ نمانده پادشاهی نظام از چیزي انگلستان. مثل است تشریفاتی بیشتر و است نماد

است؟ عقل خلاف چرا
است؟! همین طور هم بچه اش لزوماً حالا بود قوي خیلی نادر مثلاً

است؟! همین طور هم نوه اش بود این طور بچه اش حالا
است؟! همین طور هم نتیجه اش بود این طور نوه حالا

بشود؟! شاه باید بچه بود، شاه بابا است گفته کسی چه
است؟! مدیر حتماً هم بچه بود مدیر بابا اگر است گفته کسی چه

است. عقل خلاف سلطنت بودند فرموده ایشان
چقدر یا هستم! کسی چه بچه من حالا که نیست فخر این ها دیدم من آقا داشت عرضه (علیه السلام) صادق امام به

دارم! قبیله و قوم فرزند، چقدر یا دارم! مال
«. ََْف لاَ ََِذ إِذَا «وَ

کجاست؟ واقعی فخر ببینم رفتم
کرد؟ افتخار می شود چه به
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افتخار مدال این آقا بگویم بدهم، نشان بگیرم، بالا آخرت و دنیا در را آن می توانم داشتم من اگر که چیست آن
هست؟ من

بیشتر جا یک افتخار دیدم ،« ْ ُ
ا ٰْ

َ
أ ِ اَاللهّٰ دَ ْِ كرَْمَكمُْ

َ
أ إِنَّ الىَ ََ ِِ ْَ فىِ ظِيمَ ََْا َْ َ Gْَا ُHْي

َ
رَأ «وَ کریم: قرآن سراغ رفتم

بگیرد، بالا را او خدا باشد، داشته رتبه خدا پیش باشد، گرامی خدا پیش انسان که هست این آن و ندارد وجود
شما گرامی ترین ،«۸ ْ ُ

ا َْ
َ

أ ِ االلهَّ دَ ْِ كرَْمَكمُْ
َ

أ «إِنَّ می گوید: هم قرآن آیه بدهد نشان و بگیرد دست روي را او خدا
هست. شما باتقواترین خدا نزد

باشد. گرامی خدا پیش انسان که است این به داشتن فخر بودن، مفتخر بودن، مکرم کرامت،
وقتی ساواك که بود این هم مشهور رسید. شهادت به زندان در که را غفاري شهید مرحوم کند رحمت خدا
هست یادم من موقع آن کند. نابود را او شکنجه زیر داشت تصمیم دیگر و کرد فراوان شکنجه هاي را شهید این
سر که بود این داد انجام روحانی پیرمرد این با ساواك که کاري آخرین که شد مشهور زبان ها در بودم؛ نوجوانی

کردند. سوراخ دریل با را او
چه؟ یعنی نمی دانند ساواك و نیست یادشان انقلاب سوم نسل

ما! مردم کشیدند که زجري
بود گفته اینها به بود. شجاعی آدم خیلی کنند، دستگیر را ایشان می خواستند و پیرمرد این خانه در بودند ریخته

هستید؟ کسی چه شما
بودند! ساواکی ها

آریامهر! اعظم شاهنشاه به خدمت به هستیم مفتخر ما بودند گفته
هستید! خر مفتی نیستید! مفتخر شما بود گفته فارسی ترکی زبان همان با

مفتخر! با خر مفتی بین است فرق
هست! خر مفتی نیست، مفتخر کند فخرفروشی باید کجا نداند انسان اگر

ندارد. فخر جاي اینکه حال و اوهام از انداخته ریسمانی خود گردن بر خود
مفتخر و باشم داشته فخر می توانم چه به ببینم خواستم من آقا داشت عرضه (علیه السلام) صادق امام به آقا این

«.۹ ْ ُ
ا َْ

َ
أ ِ االلهَّ دَ ْِ كرَْمَكمُْ

َ
أ «إِنَّ فرمود: قرآن کردم. مراجعه قرآن به باشم

باشم، گرامی خدا پیش که دادم قرار این بر را خودم تلاش تمام كرَِيماً؛» دَهُ ْِ كوُنَ
َ

أ نْ
َ

أ دْتُ ََْجَ» کردم؟� چه
الهی. تقواي دنبال به رفتم یعنی کند؛ اکرام را من خدا

شما و من به کریم قرآن در متعال خداي بار هفتاد بشوم؛ رد و بگویم جمله دو من شنیدیم خیلی تقوا به راجع
کنید. پیشه تقوا «!۱۰ َ االلهَّ ُا «اتَّ است: فرموده

کلمه یک در کردند را سفارش هایشان همه (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت می گوییم جامعه زیارت در
است. تقوا آن و است کلمه یک شما سفارش ،«۱۱ ى َْ َّَا تُكمُُ وَصِیَّ «وَ

چه؟ یعنی تقوا
ثواب هم و است ناظر هم و است رازق هم و است خالق هم که کسی آن از باشد. داشته الهی پرواي انسان یعنی
را او هواي بگیرد مدنظر را او کند، پروا او از می شود، اداره دارد او دست در عالم هم و اوست دست به عقاب و

است. این مهم باشد، داشته
كرَِيماً.» دَهُ ْِ كوُنَ

َ
أ نْ

َ
أ دْتُ ََْجَ» هستم. کریم و دارد دوست را من خدا باشم این جوري اگر دیدم من گفت

آخرت. در هم دست بالاي بگیرند را پرونده شان می توانند باتقوا انسان هاي دنیا این در هم
۱۲؛وَفىِ امُِنَ َْا عْمَلِ ََْف ا َ ٰَ ثْلِ ِِ» بود: آیات این فرمود الفداء) له (روحی ابی طالب ابن علی که جملاتی آخرین

«.۱۳ ُونَ ِG تَنَا ُ ْ
ا َِG تَنَا ََْف َِ ذَٰ

باشد. عملکردي چنین مثل در است، (مسابقه) تنافس اگر باید عمل کنندگان کنند، عمل (علیه السلام) علی مثل باید
در پاك! ندارم! جنایتی و جرم هیچ گفت دست! بالاي گرفت را پرونده اش عاشورا روز (علیه السلام) حسین امام

است. این نیز آخرتش در هست این دنیایش

فىِ ََُف هْ َ ِ كِتَا اقْرَءُوا ھَاؤُمُ ُلُ ََ ِنِهِ َ ِ  كِتَابَهُ وتىَِ
ُ

أ ْَ ا مَّ
َ

فأَ هْ َ ِ كِتَا اقْرَءُوا ھَاؤُمُ ُلُ ََ{ِنِهِ َ ِ  كِتَابَهُ وتىَِ
ُ

أ ْَ ا مَّ
َ

{فأَ
www.rezaitehrani.ir5
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«.۱۴ ةٌ َ ِGدَا ا َُوُ ُ H ةٍ َِَ ةٍ َّَ فىِ رَاضِیَةٍ ِشَةٍ

ببینید! را عملکرد بیایید مردم اي می کشند: فریاد می شود داده راستشان دست به کتابشان که آن هایی
است. افتخار قابل آخرت در هم است، فخر قابل دنیا در هم این و قیامت روز می کنم افتخار

گرفتی! خوب را مطالب بارك االله ؛» ِ اَاللهَّ وَ َْنْتَ
َ

«أ فرمودند: (علیه السلام) صادق امام شد تمام دوم درس این تا
گرفتی! مطلب (علیهم السلام) پیغمبر اهل بیت از درست نداشتی! کج فهمی نداشتی! فهم در کج تابی گرفتی! درست
پر را (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت مجالس ملائکه می دهیم انجام داریم ما الان که عزاداري همین
آن نشردهنده اولین که می کنند برگزار را عزاداري این جوري خاص تفکر یک با عالم سراسر در عده اي می کنند.

آمریکایی ها! بعد هستند! انگلیسی ها عزاداري ها
کنید! جستجو را شیعه واژه کنید نگاه بروید

است! قمه زنی مراسم می آید شما براي اینترنت در که عکس هایی اولین
می کنیم؟! اداره ما مگر را گوگل

می گذاریم؟! ما مگر را گوگل عکس هاي
بکنند. استفاده اي چه هستند بلد می گذارند که آن هایی

چه؟ به خاطر شیعه وهن دست مایه شده اباعبداالله عزاداري
کج تابی! کج فهمی، به خاطر

(علیهم السلام) اهل بیت مکتب دم دستی ها ولی هستند؛ معاند بزرگانشان می کنند. این چنین نفهمی سر از خیلی هایشان
فهمیدند. بد را
هواگریزي

هىَِ ةَ نََّ
ْ

اَلج فإَِنَّ وىٰ اَلهَْ عَنِ فْسَ َّَا ی نهََ وَ هِ رَبِّ اٰمَ Hَ ٰفَ ْَ ا مّٰ
َ

أ وَ الىَ ََ ُَ ْَ عْتُ سمَِ وَ مْ طَرَبهَُ وَ اسِ َّَا وَ لهَْ ُHْي
َ

رَأ َلَ ةُ َِا َّَا»
«.۱۵ ِ اَاللهَّ وَ َْنْتَ

َ
أ َلَ الىَ ََ ِ اَاللهَّ طَاعَةِ ََ تْ َّَ َِْا حَتىَّ سىِ ْ G َG عَنْ وَى اَلهَْ فِ صرَْ فىِ دْتُ ََْجَ وىٰ

ْ
أ َ ْ

َا
گریزي! هوا می شود سوم درس این عنوان

طرب اهل هستند، لهوولعب اهل خیلی ها مردم دیدم من آقا! کرد عرض (علیه السلام) صادق امام استادش به
هستند کسانی بهشت اهل است گفته متعال خداي دیدم کردم مراجعه مجید قرآن به نابجا! خوشی هاي هستند،
صحیح لهو باشد، الهی طرب باشد، الهی خوشی کنند، مدیریت را خوشی هایشان پروردگار محضر در بتوانند که

نیست. لهو اهل مؤمن آن از بیش است، چیز چند در مؤمن لهو داریم روایات در که باشد!
ةَ نََّ

ْ
اَلج فإَِنَّ وىٰ اَلهَْ عَنِ فْسَ َّَا ی نهََ وَ هِ رَبِّ اٰمَ Hَ ٰفَ ْَ ا مّٰ

َ
أ وَ » می فرماید: خدا دیدم کردم مراجعه قرآن به من می گوید

۱۶؛» وىٰ
ْ

أ َ ْ
َا هىَِ

بگیرد. هوس از بگیرد، هوا از را نفسش جلوي و باشد داشته پروا و ترس متعال خداي از هرکه
کردم؟ کار چه می رود. بهشت به آدم این باشد، گریز هوا بتواند

نیست. آسانی کار کار، که است معلوم کردم؛ کوشش باز سىِ»، ْ G َG عَنْ وَى اَلهَْ فِ صرَْ فىِ دْتُ ََْجَ»
داشته صعود می خواهد که کند برنامه ریزي باید ماه چند کنند فتح را اورست قله بروند می خواهند که کسانی دیدید

خلاص! پایین، بیاید می خواهد ایستاد ساعت نیم یا ساعت یک قله روي رفت حالا باشد.
می برد، جان که است صعود این ولی است؛ لحظه یک سقوط دارد. سختی بالارفتن ولی ندارد؛ سختی آمدن پایین

می کشد. زحمت می کشد، کار
تا کشیدم ریاضت سال بیست فرمودند شنیدم خودشان از من (رحمۀ االله علیه)، حسن زاده آیت االله حضرت ما استاد
باشد، خرد و عقل دست فرمانش باشد، او فرمانده عقل را فک این بچرخاند. عقل را فک این که کنم کاري بتوانم

نه! لغو نه! دروغ نه! تهمت نه! غیبت بگوید، درست بگوید، حق به بگوید، جا به
است. سختی کار سال بیست

کردم! تلاش دْتُ» ََْجَ» گفت: لذا
است! آمده متن در که آن چنان کنم بیان می توانم ببینم هست دقیق روایت قسمت این خیلی
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کنم؛ دور خودم از را هواوهوس که کردم را تلاشم تمام من می گوید
الىَ.» ََ ِ اَاللهَّ طَاعَةِ ََ تْ َّَ َِْا «حَتىَّ

هوا در کوشش و اجتهاد این از بعد من نفس و نشست نتیجه به من تلاش این نشست ثمر به من مجاهده این بله!
طاعت بر نعل! به یکی نزد، میخ به یکی شد؛ شنوا حرف که جایی به رسید نفس این شد، مطیع آرام آرام گریزي،

است. شده مستقر الهی
بودند آمده بودند، هم میلیاردر کردم عرض که ما کاروانیان از زیادي تعداد بودیم، امسال ما که حجی سفر همین در
است آمده اینجا است! رفته هم آمریکا لاس وگاس است، آمده حج بود معلوم آقا این می کردیم، صحبت اتاق در

است! رفته هم آنتالیا ساحل کنار
داشتند! بلیت که بعضی هایشان

دوباره. بروند می خواستند مکه از بعد یعنی
چه؟ یعنی

است. نشده الىَ» ََ ِ اَاللهَّ طَاعَةِ ََ تْ َّَ َِْا «حَتىَّ این یعنی
نعل! به یکی میخ به یکی

شده رام که نیست این جور است، ننشسته جان به تقوا این هست. جوري مسجد در هست، جوري عروسی شب
می کند. چموشی نه! نفس باشد

این آن قدر را، نفس با مجاهده این آن قدر من رسول االله! ابن یا داشت عرضه (علیه السلام) صادق امام شاگرد این
االله. طاعت علی شد مستقر اینکه تا دادم ادامه را هواوهوس مدیریت و کنترل

مسئله جواب شما حاج آقا گفت خانمی یک راست سمت ما پشت سر می آمدیم مشهد از که هواپیما با امروز ما
می دهید؟! هم شرعی

دارم دخترخاله اي یک من حاج آقا گفت که اینجا به رسید تا پرسید شرعی مسئله چند است. همین ما کار گفتم
خوب! گفتم استرالیا. رفته این

مسیحی! شدند دو هر دارد پسر تا دو این گفت
خوب. گفتم

شدند. بی دین شوهرش و من دخترخاله خود اما گفت
خوب! گفتم

می شود؟ چه زندگی ام من ما، خانه می آیند ایران، می آیند اینها گفت
مبدأ که کسی است! نجس گذاشتند پا اینها بود تر جاي نجس، زدند جایی به تر دست نجس، آنها نیم خورده گفتم

است. نجس است منکر را هستی
می شود! مشکل زندگی گفت

گفتم! حکم نیز من پرسیدي حکم تو گفتم
می گویم. برایت را فقیه نظر دارم نیستم، تقلید مرجع که من

رهبري معظم مقام نظر به کتاب اهل و مسیحی ها نه! پسرها اما است؛ آن ها مادر و پدر این به راجع این گفتم
هستند. پاك (حفظه االله)

بودند؟ این جوري این ها پرسیدم بعد
حاج آقا! نه گفت

پیغمبر هست؟ چه خدا که اینجا به رسید تا شدند آلوده یواش یواش بودند آنجا که مدتی یک محیط آن در رفتند
هست؟ چه

ایستاده مبانی اش روي نمی کند، تغییر سفر تا دو با محیط، تغییر یک با این الىَ»، ََ ِ اَاللهَّ طَاعَةِ ََ تْ َّَ َِْا» که نفسی
خالص تر. روزبه روز محکم تر، روزبه روز است، ایستاده اعتقاداتش روي است، ایستاده افکارش روي است،

باشم بهشتی بخواهم اگر دیدم و هستند طرب و لهو اهل مردم از بسیاري دیدم من که شد این درس سومین پس
شیطانی! نه باشد، الهی خوشی ها بشود، مدیریت خوشی ها کنم، مدیریت را خودم طرب و لهو باید

نیستند! شیطانی خوشی هاي با قابل قیاس الهی خوشی هاي که بگیرید یادگار را این من قول از
نیستند! قابل مقایسه

دم دستی. لذت هاي این با نیستند قابل قیاس اصلاً می برند خدا دوستان و می برند خوبان که لذاتی یعنی
کردم کوشش گرفتم خودم مشت در را آن و کردم مدیریت را نفسم آمدم است این چنین دیدم من می گوید

شد. مستقر الهی طاعت بر تا شد آرام چموش نفس این آرام آرام کردم، دور خودم از را هواوهوس
www.rezaitehrani.ir7
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فهمیدي، درست بارك االله، ؛» ِ اَاللهَّ وَ َْنْتَ
َ

«أ فرمودند: (علیه السلام) صادق امام سوم مطلب این از بعد بلافاصله
باشد. الوهی و الهی خوشی ها کند سعی باید کند، مدیریت را خوشی هایش باید انسان

نباشد. الهی لذت هاي در آن از بهتر بلکه نظیرش که مادي لذات از نداریم لذتی هیچ ما گفتم مردم به منبر بالاي
کند حرکت او اغواي و شیطان سمت به که است آن در فقط لذت می کند گمان لذا است؛ نچشیده چون طرف

نیست! چنین درحالی که
گفت: شاعر که است لذتی نچشیده اند را لذتش خیلی ها که لذت ها از یکی

نخوانی لذت نفس لذت دگر بدانی لذت ترك لذت اگر
شعفی، می دهد، دست انسان به لذتی نابجا، لذت هاي مقابل در کند مدیریت را نفسش بتواند انسان اینکه خود

نیست. خبري دیگر جاي در اصلاً که نشاطی و عشقی شوري،
اداالله.»  یه االله «صلى

سال، اول شب هم است؛ مسلمین اصلی سال قمري، هجري سال آغاز شب و محرم ماه اول شب و جمعه شب
اباعبداالله خیمه در هم ما است (علیه السلام) اباعبداالله خاصه زیارتی شب جمعه، شب هم محرم، آغاز شب هم

باشیم. داشته توسلی عرض هم بعد کنیم. عرض حضرت خدمت سلامی اول نشستیم،

وَ ارُ َ َّاَل وَ لُ ْ َّَا بَقىَِ وَ تُ  ِH َ مَا بَداً
َ

أ ِ اَاللهَّ سَلاَمُ مِنىِّ یْكَ ََ ائِكَ َG ِG ِ ََّتْ تىِ اَلَّ رْوَاحِ
َ ْ
اَلأ ََ وَ ِ اَاللهَّ دِ ْَ َ

َ
أ يَا یْكَ ََ لاَمُ َّَا»

ََ وَ [ سَُينِْ
ْ

الحَ وْلاَدِ
َ

أ ََ [وَ سَُينِْ
ْ

الحَ ِْ ِّ ِَ ََ وَ سَُينِْ
ْ

الحَ ََ لاَمُ َّَا يَارَتِكَ] ِِ] يَارَتِكمُْ ِِ مِنىِّ ھْدِ ََْا آخِرَ ُ اَاللهَّ ُََ َ لاَ
«.۱۷ سَُينِْ

ْ
الحَ صَْبِ

َ
أ

اباعبداالله، مکتب در شهید اول ،«۱۸ ُنَ َّَ ُ ْ
ا كَ ِ

ٰَو
ُ

أ ابُِنَ َّا ابُِنَ َّوَا» که است این هم ما قرآنی فرهنگ
زمان امام خاص نماینده الفداء)، له (روحی عقیل بن مسلم (علیه السلام)، امیرالمؤمنین داماد حضرت، پسرعمه

است. خودش
زمان امام خاص نایب مسلم ولی هستند؛ عام نماینده هاي اینها زیرا است؛ بالاتر مقامش تقلید مراجع همه از مسلم

است. کریم بسیار و آقا بسیار است. خودش
شد، اسب سوار بست، محکم را کمربندش طوعه، منزل به کرد حمله لشکر وقتی می خواندم مقتل در داشتم امروز

معنا! پر بسیار کرد کار یک جمله، یک آن از قبل اما گفت؛ جمله یک گرفت، دست به نیزه
کرد. تبسم و خندید اول مَ»، بَسَّ ََ» است این مقاتل تعبیر

(علیه السلام) اباعبداالله خنده هاي جلوه هاي ،«۱۹ یلاً خجَِ إِلاَّ ُHْي
َ

رَأ «مَا جلوه هاي داریم، زیاد عاشورا در ما را جلوه این
تبسم ها. شهادت، از قبل و عاشورا روز در

،«۲۰ ید ه لا و ،  ه س اّي اوت إلى اخرجى س! G G يا ل: ّ رحمه االله،  «بسّم دارد: تاریخ در
باش! آماده نفس

نیست! او از چاره اي هیچ که مرگی سمت به بیا
کنیم. عزاداري ان شاءاالله بشود آماده مجلس بخوانم را حالش زبان من هستید بلد را مسلم داستان

آقاجان بیایی دادم نامه خودم دست دو همین با خودم من
آقاجان نیایی بودم داده اي کاش و بیایی دادم نامه
پشیمانیم هم مثل همگی عهد ز کوفه اهل وَ دعوت ز من
می خوانیم کاش کاش لب زیر اي کاش... و نیایی می شد کاش

است دل سنگی شهر کوفه این بس که است خون دلم فاطمه پسر
است دلتنگی شهر انگار کوفه است دلگیر بقیع غروب چون

اما... پیکرم است زخم پر
زدند؛ نیزه کمرش به پشت از شکافت، پایین لب شکافت، بالایش لب که است آمده تاریخ در

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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می سوزد عجیب قلبم زخم اما پیکرم است زخم پر
می سوزد حبیب اي خدا به شما چشم یاد به تنگم دل
عظمی عقیله زینب فکر هستم عیالتان و اهل فکر
کبري محشر خاتون فکر حیدر حضرت ناموس فکر

می کند... درد دل (علیهم السلام) اباعبداالله با دارد عقیل بن مسلم
بود پایت روي به دائم آنکه هستم کوچکت زهراي فکر
بود گونه هایت روي هم گاه مویت بر شانه چو دست هایش

اینجاست؟!... دلت
علی اصغر؟ شده ماهش چند آقاجان ربابم طفل یاد
سه پر تیرهاي و شمشیر و خود دیدم کوفیان بازار بین

محضرتان فیض ز دورم چه که دل تنگم چقدر دقایق {این
علی اکبرتان} از اذان یک باز من بشنوم که می شد کاش
سویت از می  آید نسیمی چه آقاجان بامم بالاي حال
بویت من به سوي آمد که تا شد شیرین چقدر آخر دم
هستم شما افتادن فکر بام این روي از افتادن {وقت
هستم} شما جان دادن فکر و... است ازدحام دیوار پاي
بی دینان ازدحام در دو هر آقا غریب هم تو و غریب من
سنان و تیغ هزار و هست سنگ بدتر تو براي اما واي!
شد خواهد دلخراش قدََر چه آقاجان غروبت لحظه هاي
شد باید هلاك عالم کل ضربه دوازده آن پی از
کرد خواهد چه نو نعل چهل آن پاکت پیکر ز غارت بعد
کرد خواهد نوحه و آه و مویه سادات عمه تو چشم پیش

تو گفت قاتلش می کرد، گریه زارزار پشت بام، می رفت داشت وقتی دارالاماره، سقف سمت به بالا بردند را مسلم
نمی کند! گریه بزرگ مرد کنی! گریه نباید داشتی را بلند هدف این که

جان حسین نوشتم نامه من نمی آیم، من ننویسی نامه تو تا است فرموده امامم نمی کنم. گریه خودم براي فرمود
بیا! و برخیز

اداالله.»  یک «الام داشت: عرضه سپس است کرده حرکت مکه از آقا مکه، سمت به رو ایستاد بام بالاي
کردند، خالی را خیمه یک داد دستور بلافاصله کردند، شهید را مسلم (علیه السلام)، حسین امام به رسید خبر

کشیدن. بچه ها سر بر دست کرد شروع نشاند، پاهایش روي خواست را مسلم بچه هاي
می کشید؟! دست ما سر روي این جوري چرا آقاجان گفت برگشت یکی دارند، پاکی فطرت بچه ها

هستم. شما پدر به جاي من فرمود دادیم، دست از را پدرمان نکند
کردند؟! کار چه جنازه روي افتاد خودت دختر اباعبداالله یا بگو

وھَا جَرُّ حَتىَّ عْرَابِ
َ ْ
اَلأ َِ ةٌ َّِ لاَمُ}َجْتَمَعَتْ َّا یْهِ ََ سَُينِْ

ْ
الحَ بَِا

َ
أ َدَ َ تْ َََاِعْت ةَ ََْسُك «{إِنَّ می گوید: مقتل

«.۲۱ هُ ْَ
حسین... یا بزن صدا مرتبه سه است؛ (علیه السلام) اباعبداالله زیارتی شب جمعه، شب

مْ.» ُَََفر لْ ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ
َ

«أ
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